
ترحم برای دشمن
یکـــی از تکان‌ دهنده‌ترین صحنه‌هـــای فیلم به درگیری 

تـــن به تن پائول با نیرویی فرانســـوی مربوط می‌شـــود. هر دو 
پـــس از خلع ســـاح کـــردن همدیگر، با دســـت خالی مشـــغول 

جنـــگ می‌شـــوند و وقتـــی پائـــول چندیـــن ضربه چاقو به دشـــمنش 
می‌زند، در گوشه‌ای می‌افتد تا شاهد جان دادن او باشد. نگاه‌های پر از درد و خواهش 

و التمـــاس نیروی فرانســـوی، تلنگر محکمی به پائول می‌زنـــد. او ناگهان به خودش می‌آید 
و می‌بیند آن کســـی که جلوی چشـــمانش در حال جان دادن است، انسانی مثل خود 
اوســـت. خیلی ســـریع به کمکش می‌شـــتابد و در جیب‌های یونیفورمش عکس زن 
و دختـــری را می‌بینـــد. او پـــدر خانـــواده‌‌ای اســـت و آدم‌هایی در پشـــت جبهه، چشـــم 

‌انتظـــار بازگشـــتش هســـتند. او هـــر کاری بـــرای نجات جانِ دشـــمنِ فرانســـوی می‌کند 
ولـــی دیگـــر دیر شـــده و مرد جانـــش را در جبهه از دســـت می‌دهد. پـــس از این اتفاقات 

پائول دیگر آن شـــخصیت ابتدای فیلم نیســـت. زشـــتی‌های جنگ و کشت و کشتارش، تأثیر 
عمیقی روی او گذاشـــته اســـت، اما هر کاری کند، اینجا جبهه اســـت و چاره‌ای جز جنگیدن ندارد. 

مـــرگِ تراژیـــک پائـــول در پایان فیلم، ضربه نهایی را به تماشـــاگر می‌زنـــد. در حالی که آلمان و فرانســـه درباره 
اجـــرای آتش‌بـــش بـــه توافق رســـیده‌اند، ژنرال‌های آلمانی بـــاز هم نیروها را برای حمله و گرفتـــن آن منطقه تهییج می‌کنند. 

به واســـطه همین تهییج‌ها، ســـربازان دوباره به ســـمت جبهه فرانســـوی‌ها حمله‌ور می‌شـــوند و دقیقاً چند ثانیه قبل از شـــروع 
آتش‌بس، پائول بر اثر ضربه‌ فرانســـوی‌ها کشـــته می‌شـــود.

مرگ در آخرین لحظه
بـــا شـــروع آتش‌بـــس همـــه چیز به حالت عـــادی برمی‌گـــردد و آلمانی‌هـــا و فرانســـوی‌ها بدون درگیـــری در کنـــار همدیگر حرکت 
می‌کننـــد. صحنـــه مـــرگِ پائـــول و کشـــته شـــدنش با آن چشـــم‌های متحیر و پـــر از ســـؤال، ضربه نهایـــی را به تماشـــاگر در پایان 
فیلـــم می‌زنـــد. معمـــولاً در فیلم‌های جنگی ما با یک طرف درگیری آشـــنا می‌شـــویم و اطـــاع زیادی از طرف مقابـــل نداریم یا اگر 
هـــم چیزی نشـــان داده می‌شـــود بســـیار ســـیاه و تاریک اســـت. اما کارگـــردان »در جبهه غرب خبری نیســـت« از ایـــن کار فاصله 
گرفتـــه و ســـعی کـــرده تصویـــری درســـت و واقع‌گرایانـــه به بیننده‌اش نشـــان دهد. در این فیلم ما با شـــخصیت‌های خاکســـتری 
زیـــادی طـــرف هســـتیم که بـــه وقتِ جنگ، ســـختی و درگیری به انســـانِ دیگری تبدیل می‌شـــوند و کارهایی انجـــام می‌دهند که 
از خـــودِ واقعی‌شـــان فاصلـــه دارد. مـــارک در رمانش در جمله‌ای طلایی چنین نوشـــته اســـت: »مرگ برای کســـانی کـــه رو در رو با 
آن می‌ایســـتند، یک ماجراجویی نیســـت« و در »جبهه غرب خبری نیســـت« به بهترین شـــکل ممکن همین جمله را به تصویر 
می‌کشـــد. »در جبهـــه غـــرب خبری نیســـت« را باید یکی از بهترین اقتباس‌های ســـینمایی در جهان بدانیم. فیلـــم در مدت زمان 
دو ســـاعت و نیـــم، جـــوری تماشـــاگر را بـــه جبهه‌هـــای نبـــرد در جنگ جهانـــی اول می‌برد و از طرفـــی هم به دلایل سیاســـی ادامه 

جنـــگ می‌پردازد که تماشـــاگر تـــا لحظه آخر توانِ چشـــم برداشـــتن از آن را ندارد.
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اقتباسی از‌کتاب
بـــا وجـــود تمـــام ایـــن مـــوارد، فیلـــم »در 
جبهه غرب خبری نیست« با درخششی 
ستایش‌برانگیز به اتفاقات جنگ جهانی 
اول پرداخت و مســـائل ریز و درشـــت آن 
واقعـــه را به مخاطب نشـــان داد. فیلم با 
حضورش در هر جشـــنواره مهمی بیشتر 
جوایـــز را بـــه خود اختصـــاص داد و یکی 
از بهترین فیلم‌های ســـاخته شده درباره 
جنگ جهانـــی اول را رقم زد. این فیلم با 
اقتبـــاس از کتابی به همین نام ســـاخته 
شـــد که در زمان چـــاپ در آلمان غوغای 

زیادی بـــه پا کرد.
نویســـنده کتـــاب، اریـــش ماریـــا رمـــارک، 
زمان جنگ، شـــش هفتـــه در جبهه‌های 
نبـــرد حضـــور پیـــدا کـــرد و همین شـــش 
هفته کافی بود تا زشتی‌ها و پلشتی‌های 
جنگ را از نزدیک ببیند. او پس از جنگ 
هیـــچ وقـــت نتوانســـت به زندگـــی عادی 
برگـــردد و از افســـردگی و دلهـــره رنـــج 
می‌بـــرد. »در جبهه غرب خبری نیســـت« 
در ســـال 1929 منتشـــر شـــد و بـــا روی 
کار آمـــدن هیتلـــر، ایـــن کتـــاب در آلمان 
ممنوع شد. امروز »در جبهه غرب خبری 
نیســـت« به 55 زبان دنیا ترجمه شده و 
مشـــهورترین رمان ضد جنـــگ در جهان 

به شـــمار می‌رود.
قبـــاً و در ســـال 1930 فیلمـــی با اقتباس 
از ایـــن کتـــاب ســـاخته شـــد کـــه زمـــان 
زیـــادی از آن می‌گـــذرد. در اواخر دهه 70 
میـــادی نیز اقتباســـی در چهارچوب یک 
اثـــر تلویزیونی از این کتـــاب به روی آنتن 
رفـــت و پس از گذشـــت چندیـــن دهه از 
ســـاخت ایـــن آثار، بـــار دیگر فیلمســـازی 
آلمانی برای ســـاخت فیلمی از این کتاب 

وسوســـه شد.

بهترین فیلمِ سال
ادوارد برگـــر کار ســـاختن فیلمی از کتاب 

را انجـــام داد تـــا یکی از بهترین فیلم‌های 
جنگـــی ســـال‌های اخیـــر ســـاخته شـــود. 
نکتـــه جالب در مورد تمـــام اقتباس‌های 
صـــورت گرفته از کتاب این اســـت که هر 
اثر از منظر خودش داســـتانش را روایت 
می‌کنـــد و در موارد مختلـــف تفاوت‌های 
زیـــادی با همدیگـــر دارند. بـــا وجود تمام 
تفاوت‌هـــا، هـــر کـــدام از این آثـــار تصویر 
تلـــخ و وحشـــتناکی از وضعیـــت جبهه‌ها 
در جنـــگ جهانـــی اول نشـــان می‌دهـــد. 
جنگـــی که نزدیک بـــه 17 میلیون نفر در 

آن جانشـــان را از دســـت دادند.
»در جبهه غرب خبری نیســـت« در تمام 
ابعـــاد ســـینمایی اثـــری درخشـــان و قابل 
ســـتایش اســـت. کارگـــردان بـــا دقـــت و 
وســـواس زیـــادی همه چیز را به درســـتی 
کنـــار هـــم قـــرار داده تـــا فیلمـــی درخور و 
تماشـــایی بســـازد. دقیقاً به خاطر همین 
عوامل »در جبهه غرب خبری نیست« در 
جشـــنواره‌های مهمی مثل بفتا و اســـکار 
جوایـــز زیـــادی را به خـــود اختصاص داد.
فیلم برخلاف کتاب از روایت اول شخص 
فاصلـــه گرفتـــه تـــا نگاهـــی جامع‌تـــر و 
کامل‌تـــر بـــه وقایع داشـــته باشـــد. پائول 
بویمر بـــه عنوان شـــخصیت اصلی فیلم 
بـــا تصویری فانتزی خـــود را به جبهه‌های 
جنگ می‌رســـاند و برخلاف تصور خود را 
در میـــان دود و آتـــش و خون می‌بیند. او 
و دوســـتانش خیلی زود متوجه می‌شوند 
جبهه‌هـــای جنگ با چیزی که در پشـــت 
جبهه‌هـــا بـــه آنهـــا گفتـــه می‌شـــد تفاوت 

زیادی دارد.

در رؤیای فتح پاریس
پائـــول بـــا رؤیا و هـــدف فتح پاریـــس پا به 

جبهه گذاشـــت ولی در جبهه‌ها شرایط به 

خوبـــی و آســـانی‌ای که به آنها گفته شـــده 
بود، نبود. پائول در همان چند ساعت اول 
متوجه موضوع می‌شـــود ولـــی جبهه برای 
کســـی که در آن پای گذاشته، راه برگشتی 
نـــدارد. ســـربازان آلمانی بر ســـر منطقه‌ای 
مـــرزی بـــا فرانســـوی‌ها درگیـــری ســـختی 
دارند و هر کشـــور به دنبـــال تصاحب این 
منطقه اســـت. در این جنگ، فرانســـوی‌ها 
دســـت برتـــر را دارنـــد و آلمانی‌هـــا با تکیه 
بـــر نیـــروی انســـانی بـــه دنبـــال شکســـت‌ 
دشمن‌شـــان هستند. همین کار را سخت 
می‌کنـــد و موجب کشـــته شـــدن نیروهای 
زیـــادی می‌شـــود. در حالی‌که ســـربازان در 
ســـخت‌ترین شـــرایط در جبهه‌هـــا در حال 
جنگیـــدن هســـتند، درجـــه‌داران نظامی و 
مســـئولان سیاســـی در راحت‌ترین حالت 
بـــرای جبهه‌هـــا نقشـــه می‌کشـــند. نشـــان 
دادن تضاد موجود میان وضعیت جبهه‌ها 
و شـــرایط زندگـــی سیاســـتمداران دردناک 
اســـت. در شـــرایطی کـــه ســـربازان چیـــزی 
بـــرای خـــوردن ندارنـــد و در ســـخت‌ترین 
شـــرایط زندگی می‌کنند، سیاستمداران در 
خانه‌های راحت و ســـفره‌های رنگین‌شـــان 
بـــرای جبهه‌هـــا تصمیـــم می‌گیرنـــد. فیلم 
صحنه‌هـــای تکان‌دهنـــده کـــم نـــدارد. در 
همـــان ســـکانس ابتدایـــی فیلـــم وقتـــی 
جوانـــی آلمانـــی در درگیـــری بـــا دشـــمن 
کشـــته می‌شـــود، می‌بینیـــم کـــه لبـــاس او 
را بـــه پشـــت جبهـــه می‌آورند، جـــای گلوله 
را می‌دوزنـــد بعـــد آن را می‌شـــویند و بـــر 
تن ســـربازِ نگون‌بخـــت دیگـــری می‌کنند. 
لبـــاسِ آن ســـرباز بر تن پائول مـــی‌رود و او 
بی‌خبر از سرنوشـــتِ سختی که انتظارش 
را می‌کشـــد، در جبهه‌هـــا حاضر می‌شـــود. 
تمـــام ایـــن لباس‌هـــا کـــه بـــر تن ســـربازان 

جـــوان می‌رونـــد، بـــوی مـــرگ می‌دهند.

نپرداختن به جنگ جهانی اول دلایل خودش را دارد؛ یکی از دلایل 
آن به فاصله زمانی بیشتر جنگ جهانی برمی‌گردد. به‌هرحال جنگ 

جهانی دوم فاصله زمانی کمتری تا به امروز دارد و هنوز افرادی 
در سراسر جهان هستند که آن روزها را به یاد بیاورند. دلیل دیگر 

به پیشرفت رسانه‌ها، دوربین فیلمبرداری و عکاسی برمی‌گردد. 
در فاصله 25 ساله بین جنگ جهانی اول تا دوم پیشرفت‌های 

زیادی در تمام موارد حاصل شد که یکی از آنها به ضبط و ثبت 
وقایع برمی‌گشت.

ســـینما آنقدری که به جنگ جهانی دوم و وقایعش علاقه نشـــان داده، کمتر به ســـراغ سوژه‌ها و ماجراهای جنگ جهانی اول رفته 
اســـت. البتـــه ایـــن نپرداختـــن به جنگ جهانی اول دلایـــل خودش را دارد؛ یکـــی از دلایل آن به فاصله زمانی بیشـــتر جنگ جهانی 
برمی‌گـــردد. به‌هرحـــال جنـــگ جهانـــی دوم فاصله زمانی کمتری تـــا به امروز دارد و هنوز افرادی در سراســـر جهان هســـتند که آن 
روزهـــا را بـــه یـــاد بیاورنـــد. دلیل دیگر به پیشـــرفت رســـانه‌ها، دوربین فیلمبرداری و عکاســـی برمی‌گردد. در فاصله 25 ســـاله بین 
جنگ جهانی اول تا دوم پیشـــرفت‌های زیادی در تمام موارد حاصل شـــد که یکی از آنها به ضبط و ثبت وقایع برمی‌گشـــت. دلیل 
دیگری که این همه ســـینما و ســـایر رســـانه‌ها به جنگ جهانی دوم علاقه نشـــان می‌دهند، به بعد تبلیغاتی‌اش مربوط می‌شـــود. 
کشـــورهای اروپایـــی از قـــدرت گرفتن آلمان نازی و حمله ارتش آلمان به کشورهایشـــان ضربات شـــدیدی دیدنـــد و با پایان جنگ 
جهانـــی دوم تمـــام تلاششـــان را برای تخریب نازی‌ها و نشـــان دادن مظلومیـــت متفقین انجام دادند و فیلم‌های بســـیاری در این 
زمینه ســـاخته شـــد. کشـــورهای غربی اصلاً دوست ندارند دوباره ســـروکله سیاستمداری مثل هیتلر پیدا شود و تمام تلاششان را 
بـــرای تخریـــب چهـــره او به کار می‌برند. در نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که هیتلر و ارتـــش نازی جنایت‌های زیادی انجام دادند اما 
به همان اندازه هم متفقین بمب و موشـــک بر ســـر مردم غیرنظامی ریختند و مســـبب مرگ انســـان‌های بی‌گناه زیادی شـــدند.
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جنگ جهانی اول را نشان می‌دهد

رقــص با ‌مــرگ‌ 
وسط میدان نبرد


